
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، علم و دين هاي پژوهش
  42 -  25، 1395 پاييز و زمستان، دوم، شمارة هفتمسال 
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 )علم و دين ةالگويي براي رابط(

  *علي سنايي

  دهكيچ
اي پيوند علـم و ديـن   اي تحقيقاتي، امكان جديدي بر  عنوان برنامه  اعصاب به  الهيات

يك   اي كه با حفظ اصالت و استقلال نسبي علم و دين، هيچ  گونه  سازد، به  مطرح مي
هـاي ايـن حـوزه اسـت،       ترين چهـره   نيوبرگ كه از شاخص. به ديگري تقليل نيابد

. درصدد تعيين تأثيرات مثبت باورها و مناسك ديني بر سلامت جسم و روان است
داند و با تلفيق پديدارشناسي تجربه عرفاني   منشاء تمان اديان مياو تجربه عرفاني را 

هاي مغز   خواهد رابطه هر مؤلفه از تجربه عرفاني را با مكانيسم  شناسي، مي  و عصب
شناسـي    تواند از طريق عصب  اعصاب مي  كند كه الهيات  نيوبرگ ادعا مي. تعيين كند

با تحليل فلسـفي  . اند  يزيكي شكل گرفتهنشان دهد كه چگونه مفاهيم الهياتي و متاف
شويم كه او برخلاف ادعاي خود، دين را به علـم تقليـل     ديدگاه نيوبرگ متوجه مي

از سـوي ديگـر   . شود  اعصاب مي  دهد و اين امر موجب نقض غرض در الهيات  مي
ابژه در گفتمان متافيزيكي  - شود كه وي با مفروض گرفتن تقابل سوژه  مشخص مي

  . اردقرار د
شناسـي، ديـن،     اعصـاب، تجربـه عرفـاني، عصـب      نيـوبرگ، الهيـات   :هـا   كليدواژه

  .پديدارشناسي
  

 مقدمه. 1

البتـه  . كنـد   اعصاب فعاليت مـي   ترين متفكراني است كه در حوزه الهيات  نيوبرگ از شاخص
يت است ولي اهم  هاي او با همراهي برخي همكارانش نوشته شده  بسياري از مقالات و كتاب
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نيوبرگ از اين جهت است كه نام او در بسياري موارد در صـدر برخـي از ايـن آثـار ديـده      
 principles of(اعصـاب    شـود و همچنـين وي كتـابي تحـت عنـوان  اصـول الهيـات         مـي 

neurotheology (شناختي و هرمنوتيكي براي ايـن    دارد كه در آن پنجاه و چهار اصول روش
دهد؛ به همين خاطر در بدنه مقاله معمولاً نام همكـاران او را ذكـر      برنامه تحقيقاتي ارائه مي

خواهد پيوندي بين علـم و ديـن برقـرار كنـد       اعصاب مي  نيوبرگ از طريق الهيات. كنيم  نمي
به نظـر  . كه اين دو حوزه، با حفظ استقلال نسبي خود، در تعامل با هم قرار بگيرند  طوري  به

ني تاثيرات چندجانبه حسي، شـناختي و عـاطفي بـر مغـز دارد     نيوبرگ باورها و مناسك دي
كه  - هاي فيزيولوژيك تجارب عرفاني را  شناسي، همبسته  توان با كمك عصب  كه مي  طوري  به

اعصـاب پيامـدهاي فـردي،      به نظـر نيـوبرگ الهيـات   . تعيين كرد - هسته اصلي اديان هستند
اين برنامه تحقيقاتي از نظـر فـردي بـه    . اشدتواند داشته ب  اجتماعي و حتي سياسي مثبتي مي

كند تا به تاثيرات مثبت مراقبـه، دعـا و ذكـر بـر سـلامت جسـم و روان       انسان ها كمك مي
شـود زيـرا   ببرند و از نظر اجتماعي موجب نزديك شدن اديان و مذاهب به يكديگر مـي  پي

صيفي از واقعيت نهايي يـا  نظر از اينكه چه توها ساختار مغزي واحدي دارند و صرف  انسان
گذارند و حتي آثار اعمال و باورهـاي دينـي     مطلق داشته باشند، تجربه واحدي را از سر مي

آنها از حيث فيزيولوژيك يكسان است، بنابراين اختلاف ميان اديان صرفا جنبـه تـاريخي و   
بـرد و  پـي 1 اطتوان به نحوه عملكرد مغز مذهبيون افر  به لحاظ سياسي نيز مي. فرهنگي دارد

در اين مجـال  . تري داشته باشيم  شناسي مغز آنها، جامعه انساني سالم  كمك كرد كه با آسيب
را  از منظر فلسفي مورد اعصاب را بيان كرديم، اين رويكرد   پس از اينكه خطوط كلي الهيات

  .دهيم  تحليل انتقادي قرار مي
  

  اعصاب  مباني و اهداف الهيات. 2
درصدد است ) interdisciplinary(اي  رشته  عنوان يك برنامه تحقيقاتي و ميان  به اعصاب  الهيات

شناسـي    شناسـي و روان   هاي علمي كـه در زمينـه عصـب     برداري از تمام پيشرفت  كه با بهره
خواهد ببيند كـه    نيوبرگ مي. هاي ديني و معنوي را  بررسي كند  صورت گرفته است، پديده

انـد؛ بـه     زيكي و شيميايي مغز، مفاهيم الهياتي و فلسفي را ايجـاد كـرده  چگونه فرايندهاي في
هـا مراقبـه معنـوي      هاي مسيحي را كـه سـال    همين منظور افرادي مثل بوداييان تبت يا راهبه

هاي مورد نياز خـود    دهد تا داده  اند، در معرض اسكن يا تصويربرداري مغزي قرار مي  داشته
اعصـاب بـا تنظـيم گـروه آزمـايش و كنتـرل، تـاثير          حوزه الهياتاو در . را جمع آوري كند
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نكته جالب توجه اين . كند  هاي ديني و معنوي را بر سلامت جسم و روان بررسي مي  پديده
است كه در كتاب مقدس نيز از اين روش براي مقايسه بين افراد مومن و غير مومن استفاده 

تـر، فشـار خـون      د كـه مومنـان عمـر طـولاني    ده  به نظر او تحققيات نشان مي. ٢شده است
هاي قلبي كمتر و كاركرد سيستم ايمني بهتري در مقايسه بـا    تر، سكته مغزي و بيماري  پايين

  ). Newberg,2010,p.20(افراد غيرمومن دارند
  

  الهيات جامع و فرالهيات : اعصاب  نتايج نظري الهيات .3
 و فراالهيـات ) Megatheology(هيـات جـامع  اعصـاب بـه ال    نيوبرگ معتقد است كه الهيـات 

)Metatheology (منظور از الهيات جامع رويكـردي اسـت كـه اصـول و مبـاني      . انجامد  مي
. نمايـد   كند  و زمينه را براي وحدت و آشتي بين اديان فراهم مـي   مشترك اديان را تعيين مي

را بهتـرين موضـع بـراي    شود كه مغز   اعصاب از اين جهت به الهيات جامع منجر مي  الهيات
تـوان هـم     به نظر نيوبرگ با بررسي مغز مـي . داند  هاي كلي و عمومي اديان مي  بررسي جنبه

گيري اين مفاهيم را تعيـين    مباني و اصول مشترك بين اديان را تعيين كرد و هم نحوه شكل
ق الهيات جامع با بررسي كاركردهاي مختلف مغز، درصدد است كـه چگـونگي تحق ـ  . نمود

عناصر مشترك ميان اديان مثـل آفـرينش، نجـات و رسـتگاري، اخـلاق، عشـق، بخشـش،        
درواقـع هـدف اصـلي    . را نشان دهـد ... خانواده، پرهيزگاري، احساس تعلق به امر مطلق و

الهيات جامع اين است كه با متحد كردن عناصر ذاتي اديان، يـك الهيـات واحـد و كلـي را     
فارغ از اينكه به كدام سنت و فرهنگ ديني تعلق  - دارانتأسيس كند كه مورد قبول همه دين

توانـد از اعمـال معنـوي مثـل     ¬براي مثال يك مسيحي يا يهودي معتقد، مـي . باشد - دارند
مراقبه براي تامين سلامت رواني و فيزيكي بهره ببرد يا حس تعلق به امر مطلق يا فراروي از 

فراالهيات در مقايسـه بـا الهيـات    . ان بپذيردعنوان عنصر ذاتي و مشترك بين ادي  را به» خود«
. كنـد   جامع، رويكرد محدودتري دارد زيرا مباني و اصول يك الهيات خـاص را تعيـين مـي   

هاي زيادي براي سازگار كردن تثليث با ديدگاه توحيدي   براي مثال در الهيات مسيحي تلاش
كند   ثليت را در مغز دنبال ميصورت گرفته است و فراالهيات، مباني فيزيولوژيك اعتقاد به ت

خواهد ببيند كه مغز چگونه اشخاص تثليت را همچون اجزاء تشكيل دهنده يـك كـل     و مي
  ). Ibid,pp.64-66(گيرد  در نظر مي

به نظر نيوبرگ مفاهيم و باورهاي الهياتي مبتني بر فرايندهاي فيزيوژيك مغـز هسـتند و   
يان نيز نهايتا اصـول و مبـاني واحـدي خواهنـد     ها ساختار واحدي دارد، اد  چون مغز انسان
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او به پيروي از ويليام جيمـز ريشـه ي   ). Newberg, Aquili & Rause, 2015, p.108( داشت
پـس بـه   . (Aden, 2013,p.195)تمام اديان توحيدي و غيرتوحيدي را تجربه عرفاني مي داند

ام مسـير متفـاوتي را بـراي    اند و هر كد  اديان از تجارب استعلابخش ناشي شده نظر نيوبرگ
به عبـارت ديگـر تجربـه    . اند  رسيدن به اتحاد با واقعيت مطلق يا انجذاب در آن پيش گرفته

شود كه افراد با واقعيت متعالي متحد شوند و بـدين ترتيـب از احسـاس      عرفاني موجب مي
جب همگرايي بيگانگي نسبت به طبيعت و ساير انسان ها رهايي يابند و نهايتا  اين اتفاق مو

  . شود  بين اديان مي
  

  الگويي براي تعامل علم و دين: اعصاب  الهيات .4
يعنـي اسـتقلال،    - نيوبرگ به پيروي از ايان باربور مناسبت هاي چهارگانه بين علـم و ديـن  

كند و نهايتا رابطه علـم و ديـن را تركيبـي از گفتگـو و       را بيان مي - تنازع، گفتگو و وحدت
اعصاب در گرو اين است كه هـم نظريـه اسـتقلال      به نظر او امكان الهيات .داند  وحدت مي

هرچند علم و ديـن  . مطلق و هم ديدگاه تنازع در خصوص رابطه ي علم و دين انكار شود
توان   دهند ولي مي  هركدام توصيف متفاوتي از تجارب بشري، منشاء حيات و جهان ارائه مي

اي كه هم مفاهيم الهياتي در معرض تحليل   كرد به گونهگفتگويي سودمند بين آن دو برقرار 
بـه نظـر   . علمي قرار بگيرد و هم فرايندهاي ذهني و مغزي از منظـر الهيـات بررسـي شـود    

اعصاب تدوين شـود تـا از ايـن طريـق       نيوبرگ بايد چند اصول روش شناختي براي الهيات
هم نمود كه در ادامه به برخـي  بتوان زمينه را براي وحدت و گفتگوي بين اين دو حوزه فرا

  .كنيم  اصول مهم كه مقتضي اين نوشتار است، اشاره مي
  
  عدم تحويل علم و دين به يكديگر 1.4

شود كه هيچ كدام   نيوبرگ معتقد است كه تعامل و گفتگوي بين علم و دين زماني محقق مي
الت طـرف  ديگري را به روش ها و ملاك هاي خود تقليل ندهد و اسـتقلال نسـبي و اص ـ  

درواقع يكي از نگراني هايي كه همواره در خصوص نگرش علمي به . مقابل را ناديده نگيرد
دين وجود دارد اين است كه يك رويكرد تحويـل گرايانـه، غيـر شخصـي و غيـر معنـوي       
جايگزين دين شود و از اين طريق اصـالت ديـن را ناديـده بگيـرد ولـي نيـوبرگ رويكـرد        

  ).Newberg,2010,p.19( داند   نه و ناقص ميتحويلي به دين را سوگيرا
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  شناسي  ي و عصبتركيب روش پديدارشناس 2.4
در چشم انداز ديني بايد تجارب معنوي مورد توصيف پديدارشناسانه قرار بگيرد تا ويژگـي  
هاي آن تعيين شود و سپس همبسته هاي عصبي هر يك از اين تجارب با تصويربرداري يا 

ه نظـر نيـوبرگ تاكيـد پديدارشناسـان بـر حيـث تجربـي ديـن         ب. اسكن مغز مشخص شود
اعصاب باشد زيرا دين به زندگي انسـان و مجموعـه ي     تواند نقطه عطفي براي الهيات¬مي

از نظـر  . شـود ¬روابط او معنا مي دهد و درك اين معاني توسط سـوژه انسـاني انجـام مـي    
سـوبژكتيو اسـت؛ بنـابراين     عنـوان تجربـه اي    پديدارشناسان هسته ي اصلي دين، ايمان بـه 

اعصاب بايد مولفه هاي سوبژكتيو پديده هاي ديني و معنوي را بررسي كند و  سپس   الهيات
فيزيكي اين مولفـه هـا، نقـش و عملكـرد مغـز را در ايجـاد        - با تعيين همبسته هاي عصبي

).  Andrew Newberg & stephanie Newberg, 2008,p.183( تجارب ديني مشخص نمايـد 
اعصاب وجود دارد،   بته شايان ذكر است كه يكي از مشكلات اساسي كه پيش روي الهياتال

تلفيق ارزيابي سوبژكتيو و بيولوژيك از تجربه ديني اسـت زيـرا در بررسـي سـوبژكتيو بـر      
اخـتلاف  . شود  تجارب اول شخص ولي در نگرش علمي بر تجارب سوم شخص تاكيد مي

ي فلسـفه   را به يكي از مسائل بغرنج در حـوزه بين تجارب اول شخص و سوم شخص ما 
  . دهد  ذهن سوق مي

  
  و لاادريت وجودشناختي) Representationalism(بازنمودگرايي 3.4

مي داند به اين معنا كه تمام تجارب و ديدگاه ) experienalist(»تجربه گرا« نيوبرگ خود را 
وبژكتيو هـــاي بشـــر اعـــم از دينـــي و غيـــر دينـــي در هـــم تنيـــده بـــا تجـــارب ســـ

پيش فرض اصلي نيوبرگ اين است كه همه چيـز ظهـور يـا    ). Newberg,2010,p.87(است
ي بيروني را از فعاليت مغز تفكيك   تواند ابژه  بازنمودي از فرايندهاي مغزي است و علم نمي

). Ibid,p.126(داند  رو بازنمودگرايي در فلسفه كانت مي  بر همين اساس او خود را دنباله. كند
دانـد و    اعصاب را تعيين واقعيت نهايي مي  برگ يكي ديگر از چالش هاي فراروي الهياتنيو

درواقع مومنان خدا را واقعي تر از هر . كند  عنوان يك معضل معرفت شناختي ياد مي  از آن به
اعصاب به لحاظ روش شناختي خود را به بررسـي همبسـته     دانند ولي چون الهيات  چيز مي

تواند دربـاره    زيولوژيك پديده هاي ديني و معنوي محدود كرده است، نميهاي عصبي و في
اعصاب قابليـت    به عبارت ديگر الهيات. وجود خارجي خداوند يا واقعيت نهايي داوري كند

اين را ندارد كه درباره وجود خدا نفيأ يا اثباتأ سخن بگويد بلكه صرفأ مي خواهد فرايندهاي 
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در اين مجـال بايـد بـه مفهـوم     . معنوي نقش دارند، بررسي كند مغر را كه در ايجاد تجارب
. كه به كراّت مورد استفاده نيوبرگ قرار مـي گيـرد، توجـه كنـيم    ) correlation(»همبستگي«

مفهوم همبستگي بر اين امر دلالت دارد كه صرفا رابطه و نسبتي بين فراينـدهاي عصـبي بـا    
رابطه نمي توان دقيقا تعيين كرد كه آيا مغز  معنوي وجود دارد و بر اساس اين/ تجارب ديني

علت تجربه معنوي است يا در مواجهه با عوامل مـاوراالطبيعي،  صـرفا نقـش پذيرنـده يـا      
  .دريافت كننده را دارد

با اين تمهيد در ابتدا به نظر مي رسد كه نيوبرگ نسبت به وجود يـا عـدم وجـود خـدا     
شود كه وزنه ي   به از ديدگاه هايش، مشخص ميرويكرد لاادري دارد ولي با تحليل همه جان

تر است كه اين نكته را در مجـالي ديگـر بـه تفصـيل بيـان        نگرش علمي در آثار او سنگين
  .نتقادي قرار مي دهيمكنيم و نگرش بازنمودگرايانه او را در معرض تحليل ا  مي

  
  شناختي تجربه عرفاني  مكانيسم عصب .5

غز مومن و ملحد، مكانيسم عصب شناختي تجربه وحدت با در اين مجال تفاوت عملكرد م
از نظـر  ) passive meditation(و منفعـل ) active meditation(ي فعـال   امـر مطلـق و مراقبـه   
  . كنيم  نيوبرگ را بيان مي

  
  تفاوت عملكرد مغز مومنان و ملحدان  1.5

ه بـين مغـز انسـان    نيوبرگ با بررسي و مقايسه تصاوير مغزي افراد مي خواهد نشان دهد ك
به نظر او بخش هاي مختلف مغز، تجارب مختلفي را . مومن و ملحد چه تفاوتي وجود دارد

كند؛ براي مثال لوب پيشاني، مسئول ادراك و ارزيابي عقلاني و سيسـتم ليمبيـك،     ايجاد مي
موجـب   )frontal lobe(برهمين اساس لـوب پيشـاني  . مسئول انگيزش هاي عاطفي ما است

شود و سيستم ليمبيك تجارب عاطفي از خـدا را ايجـاد     ومي و عقلاني از خدا ميدرك مفه
تحقيقات نشان مي دهد كه وقتي افراد مومن، نام خدا را مي شنوند، مراكز عقلاني و . كند  مي

كند ولي در همان مناطق از مغـزِ افـراد غيـر مـومن يـا        عاطفي مغزشان شروع به فعاليت مي
  .Newberg and Waldman,2015, p.13/62)(شود  ده نميملحد، هيچ واكنشي دي

اند و با ايجاد ترس   كه در سيستم ليمبيك واقع شده  - از سوي ديگر فعاليت آميگدال ها 
در اثـر   - كننـد   و نگراني، ارگانيسم زنده را در مواجهه با موقعيت هاي خطرناك حفـظ مـي  
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حساس امنيت و آرامـش عميـق دسـت    شود و در نتيجه به فرد ا  مراقبه هاي طولاني كم مي
اين درحالي است كه فعاليت آميگـدال هـا در   ). Moss, … &Newberg,2012,p.51(دهد  مي

، بسيار زياد است و همين امر به اعمـال  ٣مغز دين داران افراطي مثل گروه داعش يا  طالبان
تنفر نسبت  در برخي گروه هاي افراطي  كه افراد با احساس. انجامد  خشونت و شرارت مي

. شود  اند، دركاركرد سينگولت قدامي اختلال ايجاد مي  به مذاهب و اديان ديگر پرورش يافته
مركـز عقلانـي   ( نقش اصلي سينگولت قدامي اين است كه موجب تعادل بين لوب فرونتال

شود و بدين ترتيب ميانجي افكار و احساسات   مي) مركز عاطفي مغز(و سيستم ليمبيك) مغز
ز سوي ديگر كورتكس سينگولت قدامي در ايجاد حس همدلي و دلسـوزي نسـبت   ا. است

به ديگران، اهميت بسزائي دارد و در افرادي كه اهل مراقبه و اعمـال معنـوي هسـتند، ايـن     
بر همين اساس آن دسته از دينداران كه اهل مراقبـه و تجـارب   . شود  بخش از مغز فعال مي

ورتكس سينگولت قـدامي نسـبت بـه ديگـران حـس      عرفاني هستند، به خاطر فعال شدن ك
همدلي و دلسوزي دارند ولي كساني كه عضو گروه هاي مذهبي افراطـي هسـتند، فعاليـت    

يابد و در مقابل مخالفين فكري و عقيدتي خود روحيـه    سينگولت قدامي در آنها كاهش مي
فرونتـال، سيسـتم    پيشنهاد نيوبرگ اين است كه اگر مي خواهيد لوب. كنند  تهاجمي پيدا مي

ليمبيك و سينگولت قدامي سالمي داشته باشيد، به دعا و مراقبه روي بياوريد و همـواره بـر   
درواقـع مراقبـه،   . دهـد   مفاهيمي تاكيد كنيد كه به شما احساس عشق، اميد و خوش بيني مي

ا كند و موجب همدلي و دلسوزي بيشتر او ب  انسان را از احساس عدم امنيت و ترس رها مي
  .٤)Newberg, Aquili & Rause,2015,p.56 شود  ديگران مي

  
  » وحدت با واقعيت مطلق«مكانيسم عصب شناختي  تجربه  2.5

در خصـوص  ). يكي از ويژگي هاي تجربه عرفاني احساس وحدت با واقعيت مطلق اسـت 
احساس وحدت با واقعيت مطلق بايد دو نكته را از هم تفكيـك و جداگانـه مـورد تحليـل     

واقعـي دانسـتن امـر    ) 2احساس يگانگي و وحدت با امـر مطلـق   ) 1: يولوژيك قرار دادفيز
در ادامه به تبيين عصب شناختي نيوبرگ از اين مولفه  ).Richards, 2005,p.381/ 386( مطلق

بر روي بودائيـان   او مي گويد كه با انجام مطالعات و آزمايش هاي متعدد.  كنيم  ها اشاره مي
) parietal(كه در حين مراقبه هـاي طـولاني، فعاليـت منـاطق آهيانـه اي      تبت متوجه شديم
اند، احساس   يابد و در نتيجه آنها با ايده يا تصويري كه بر آن تمركز كرده  مغزشان كاهش مي

از سوي ديگر به نظر نيوبرگ تالاموس نقش بسيار مهمـي را در  . كنند  وحدت و يگانگي مي
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مدت طـولاني بـر تصـوير يـا     ه طوري كه اگر شما براي يك كند ب  احساس واقعيت ايفا مي
شـود و آن    شيئي متمركز شويد، تالاموس تمايزي بين واقعيت دروني و بيرونـي قائـل نمـي   

 Newberg and(پنداريـد   تصوير، ايده يا شيء را از هر چيز ديگر واقعي تر و حقيقي تر مـي 

Aquili & Rause,2015 ,p.57.( ي پديدارشناختي تجربه عرفاني ايـن  يكي ديگر از مولفه ها
قبـل از اينكـه همبسـته هـاي     . ، لازماني و لامكاني دارد»فقدان خود«است كه فرد احساس 

عصب شناختي حس فقدان خود، لازماني و لامكاني را بيان كنيم لازم است كه بين دو نوع 
وع دوم، با نفي خواطر ي نوع اول، با افزايش تمركز و مراقبه ي ن  مراقبه. مراقبه فرق بگذاريم

البته هر دو نوع مراقبه هدف واحدي دارد و آن ساكت كردن ذهن و فراروي از . رود  مي  پيش
نيوبرگ مراقبه اي را كـه موجـب تمركـز    . براي دست يابي به آرامش است» اگو«يا » خود«

  .امدن  مي» منفعل«و مراقبه اي را كه با نفي خواطر همراه است، » فعال«شود،   ذهن مي
  

  ي فعال و منفعل  مكانيسم عصبي مراقبه 3.5
ي فعـال و منفعـل را شـرح دهـيم، بايـد بـه نقـش          قبل از اينكـه مكانيسـم عصـبي مراقبـه    

هيپوتـالاموس دو سيسـتم اصـلي تحـت عنـوان      . هيپوتالاموس در اين فراينـد اشـاره كنـيم   
يكديگر، موجب ايجاد  دارد كه در تعامل با) quiescent(»آرامش«و ) arousal(»برانگيختگي«

شوند؛ براي مثال وقتي كه فعاليت عصبي بـه حـداكثر     تعادل در فعاليت هاي عصبي مغز مي
افتد يعني سيستم آرامش به كار   اتفاق مي) spillover(»سرريزشدن«رسد، عمل   ميزان خود مي

ي فعال، بـه    بهدر مراق). (Clark,2006,p.137رساند  افتد و مغز را به هماهنگي و توازن مي  مي
شـود و    تشديد مي) attention area(خاطر تمركز بر موضوع، فعاليت عصبي منطقه ي توجه

ــي    ــايي م ــدن تصــوير در بخــش بين ــت ش ــه ثاب ــر ب ــن ام ــد  اي ــه  . انجام ــا تشــديد تخلي ب
» برانگيختگـي «ي راست توجه، كـاركرد سيسـتم     در منطقه) electrical discharge(الكتريكي

الاترين حد خود مي رسد و نهايتا موجب سـرريز شـدن فعاليـت عصـبي     هيپوتالاموس به ب
گردد و به شخص احساس آرامش و سكون دست   فعال مي» آرامش« گردد يعني سيستم   مي
به موازات اين فرايند، مي توان به ساير ويژگي هاي پديدارشناختي اين تجربه يعني  . دهد  مي

يا  وحدت در تصـوير  ) absorption(و انجذاب) lose the sense of self(»حس خود فقدان«
ي فعال بر آن تمركز كرده است، اشاره نمـود و همبسـته هـاي      يا ايده اي كه فرد طي مراقبه

و » برانگيختگـي «وقتي كه به طور همزمان سيستم . عصب شناختي اين مولفه ها را بيان كرد
چپ منطقه يِ توجه نيز بـه  هيپوتالاموس، شروع به فعاليت نمود، بخش راست و » آرامش«
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جهـت  «سـپس ايـن رويـداد در منطقـه راسـت و چـپ       . رسـد   حداكثر فعاليت خـود مـي  
در منطقـه يِ چـپِ جهـت يـابي، جريـانِ عصـبيِ       . يابـد   انعكـاس مـي  ) orientation(»يابي

رخ ) deafferentation(»انسـداد جريـان عصـبي   «شود و اصطلاحا   هيپوتالاموس مسدود مي
يان اعصاب آوران يا ورودي هاي حسي آن بخش از مغز براي مدتي كوتاه دهد يعني جر  مي

در ماتريكس مكاني اسـت   » خود«منطقه ي چپ جهت يابي مسئول درك . گردد  متوقف مي
عنوان موجـودي متمـايز از سـاير      به» خود«و با مسدود شدن ورودي هاي حسي آن، درك 

ايـن در حـالي   . دهـد   دست مي» خودفقدان «شود و به شخص حس   پديده ها، كم رنگ مي
، همچنـان افـزايش   »توجـه «است كه فعاليت منطقه ي راست جهت يابي تحت تاثير بخش 

كنـد    شود و شخص احساس مـي   يابد به طوري كه موضوعِ تمركز بزرگ و بزرگ تر مي  مي
، به عبارت ديگر در منطقه يِ راست جهت يـابي . كه با آن تصويريا ايده وحدت يافته است

شود و فرد   تمام ورودي ها غير از ورودي هاي حسي مربوط به موضوع تمركز، مسدود مي
كند بلكه صرفا واقعيت مكاني مركز توجه را   را درك نمي» خود«ماتريكس مكاني مربوط به 

هر يك از عرفا اين تجربه را در چارچوب فرهنگ و سـنت عرفـاني خـود    . نمايد  ادراك مي
ي مثال عارف مسيحي اين تجربه را بر حسب انجذاب يا اتحاد با مسـيح  كنند؛ برا  تفسير مي
كند و عارف بودايي وحدت عرفاني را به معناي مستحيل شدن در هـيچ يـا عـدم      تفسير مي

 ).Newberg, Aquili & Rause ,2015,p.76 انگارد  مي

ل ارادي، منبـع اصـلي اعمـا   . دهـيم   ي منفعل را شرح مي  در ادامه مكانيسم عصبي مراقبه
كه به طور آگاهانه به نفي خواطر و  - وقتي اين بخش از مغز. است»  توجه«منطقه ي راست 

مركز تبادل اطلاعـات  (از طريق تالاموس، ساختار ليمبيك يا هيپوكامپوس  - پردازد  افكار مي
به موازات تشديد يـافتن مراقبـه، فعاليـت    . كند  را تحريك مي) بين بخش هاي مختلف مغز

ي   يابـد و منطقـه    شود،  مسدود شدن جريان عصبي تداوم مـي   آوران تدريجا كم مياعصاب 
شـود،    در ادامه هرچه سطح فعاليت اعصاب آوران كم مي. شود  توجه كاملا از افكار پاك مي

كار هيپوتالاموس كنتـرل سيسـتم   . رسد  تخليه عصبي از سيستم ليمبيك به هيپوتالاموس مي
و ايجاد آرامش است؛ بر همين اساس هيپوتـالاموس  ) راسمپاتيكسمپاتيك و پا( خودمختار

شود، فعاليت   وقتي كه سطح فعاليت آرام بخش مغز زياد مي. شود  موجب آرام شدن مغز مي
، وقتي كـه فعاليـت   »سرريزشدن«ي   بر اساس پديده. يابد  سيستم برانگيختگي مغز كاهش مي

مغـز فعـال و   » برانگيختگي«ناگهاني سيستم  سيستم آرامش به بالاترين درجه رسيد، به طور
مسدود شدن جريان عصبي بر منطقه راست و چپ جهت . شود¬در نتيجه توازن برقرار مي

تهي شدن ورودي حسي در منطقه ي راست، موجب  احساس بـي  . گذارد  يابي نيز تاثير مي
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فقـدان  «ي يا شود و در منظقه چپ جهت يابي نيز به احساس بي مرز  زماني و بي مكاني مي
  ). Ibid,pp.74-75(انجامد  مي» خود

  
  تحليل انتقادي و ملاحظات نهايي . 6
به نظر نيوبرگ تمايز بين طبيعت و ماورالطبيعه ناشي از عملگـري در مغـز اسـت كـه      1- 6

درواقع او تمـايز بـين   . سازد  را مي... مفاهيم متضاد و دوگانه مثل خير و شر، يين و يانگ و 
 - نمايد كـه لازمـه ي آن شـبه     طبيعه را با رويكرد عصب شناختي توجيه ميطبيعت و ماورال

پيش فرض الهيات اعصاب اين بود كـه در عـين   . مسئله شدن رابطه علم و دين خواهد بود
تمايز و استقلال نسبي علم و دين از حيث موضوعات و روش، سعي كند كه اين دو حوزه 

ي   ييم كه اساسا تمايز طبيعت و ماورالطبيعه جنبـه را در تعامل با هم قرار دهد؛ حال اگر بگو
عصب شناختي دارد، پس همه چيز به نفع علم تمام شده است بـه طـوري كـه علـم هـيچ      

. شـود   اعصاب مي  كند و اين امر موجب نقض غرض در الهيات  اصالتي براي دين لحاظ نمي
نكته جالب ايـن  . شود  مي )reductionism.(گرايي   از سوي ديگر اين رويكرد منجر به تقليل

داند ولـي در مواضـع     اعصاب مي  است كه او  در برخي مواضع تقليل گرايي را نافي الهيات
  . افتد  اعصاب دور مي  ديگر با التزام به آن، از اهداف اصلي الهيات

نيوبرگ به پيروي از استيس معتقد است كه تجارب عرفاني در سنت هاي مختلف  2- 6
د و اختلافات آنها ناشي از تفسيري است كه هر عارف با توجه بـه شـبكه   امري واحد هستن

شناسـي تجربـه     درواقع نيوبرگ براي سنخ. زباني و فرهنگي خود از آن تجربه ارائه مي دهد
و در برخي مواضع ) Newberg,2010,pp.164-165(كند  عرفاني از نظريات استيس استفاده مي

 Newberg, Aquili( نمايد   تمايز بين تجربه عرفاني و تفسير آن تاكيد ميمثل استيس بر  نيز

& Rause, 2015, p.77  .(دهيم كه ديـدگاه اسـتيس و نيـوبرگ بـرخلاف       در ادامه نشان مي
درواقـع پديدارشناسـي يكـي از اضـلاع الهيـات اعصـاب       . اقتضائات پديدارشناسي اسـت 

به لوازم روش پديدارشناسي پاي بند نيست، شود و اگر ثابت شود كه نيوبرگ   محسوب مي
  . گردد  در اين صورت ديدگاه او از نظر روشي دچار نقص مي

لازمه ديدگاه نيوبرگ و استيس اين است كه عـارف ابتـدا تجربـه اي داشـته باشـد كـه       
محتواي آن وحدت غيرمتمايز است به طوري كه طي آن تمـايز سـوژه و ابـژه را از دسـت     

؛ به عبـارت ديگـر تجـارب    .دهد  آن تجربه، تفسيري خداباورانه ارائه مي دهد و سپس از  مي
عنوان امري عليحده بر تجربـه    عرفاني ذاتا محتواي خداباورانه ندارند و تفسير خداباورانه به
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اين در حالي است كه بر حسب پديدارشناسي، احساس وحدت با خدا يك . شود  اضافه مي
نيسـت بلكـه خـداباوري محتـواي پديدارشـناختي تجربـه       تفسير عليحده از تجربه عرفاني 

توضـيح اينكـه تجـارب    . شود و تجارب عرفاني ذاتا خداباورانه هستند  عرفاني محسوب مي
كنـد و در    خـدا را درك مـي  / عرفاني دو مرحله دارند؛ در مرحله ي اول عارف تمايز نفـس 

يابد و تمـايز بـين     اد ميمرحله ي دوم  طبق توصيف عرفا از تجارب خود، نفس با خدا اتح
دو «و » نقطه اي واحـد «اين دو مرحله را مي توان با توصيف  . شود  سوژه و ابژه برداشته مي

بر همين اسـاس  هرچنـد   . ، مقايسه كرد»نقطه كه تدريجا در نقطه ي واحد متحد مي شوند
ناختي مرحله ي نهايي تجربه عرفاني بيانگر وحدت غيرمتمايز است ولي محتواي پديدارش ـ

پـس مفهـوم   . كند  خدا در مرحله نخست تعيين مي/ مرحله ي نهايي را نيز همان تمايز نفس
وحدت با خدا يك تفسير خداباورانه از تجربه وحـدت غيرمتمـايز نيسـت بلكـه محتـواي      

شود و در هر دو مرحلـه، ايـن تجربـه بـه لحـاظ        ي اين تجربه محسوب مي  پديدارشناسانه
  ). Rowe, 1995,pp.375-376(خدا خواهد بود پديدارشناختي درباره ي

داند به اين معنا كه تمام آنچه ما واقعي   نيوبرگ خود را پيرو بازنمودگرايي كانت مي 3- 6
انگاريم محصول پردازش مغز است؛ بر اسـاس ايـن رويكـرد آنچـه در تجربـه عرفـاني         مي
يم، محصـول مكانيسـم هـاي    كن  عنوان مواجهه با موجود مطلق يا واقعيت نهايي لحاظ مي  به

كنـد كـه     از سوي ديگـر او ادعـا مـي   . عصب شناختي مخصوصا بخش تالاموس مغز است
نيوبرگ از طريق پديدارشناسـي  . درصدد تلفيق ديدگاه كانت با پديدارشناسي هوسرل است

خواهد مولفه ها و ويژگـي هـاي اول شخصـي و سـوبژكتيو تجربـه عرفـاني را         هوسرل مي
ين در حالي است كه اساسا پديدارشناسي هوسرل بـا بـازنمودگرايي كانـت    ا. شناسايي كند
در ادامه نقد پديدارشناسانه  برنتانو و هوسـرل را بـر بـازنمودگرايي مطـرح     . سازگار نيست

  : كنيم  مي
بر اساس بازنمودگرايي، واقعيـت فقـط از طريـق تصـورات، بازنمودهـا و تمـثلات در       

. ماند  ي ادراكات باقي مي  ين اساس واقعيت علت ناشناختهگيرد؛ بر هم  دسترس ذهن قرار مي
توان در واكنش انتقادي دكارت و توماس هابز به فلسفه ارسطو جستجو   بازنمودگرايي را مي

شناسـي كانـت     كرد كه بعدا مبنايي براي تجربه گرايي جان لاك، ايدئاليسم باركلي و معرفت
. هوسرل از منتقدان سرسخت بازنمودگرايي هستند اين در حالي است كه برنتانو و. 5شود  مي

به نظر . 6ابتدا برنتانو با تفسيري خاص از فلسفه ارسطو، بحث التفاتيت آگاهي را مطرح كرد
دهند و آگاهي زمـاني محقـق     برنتانو معقولات محتواي عيني و ابژكتيو آگاهي را تشكيل مي

مودگرايي مستلزم اين است كه واقعيـت  بازن. شود كه حيث قصدي يا التفاتي داشته باشد  مي
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امري دور از دسترس ذهن باشد ولي برنتانو معتقد است كه متعلقَّ آگاهي حـالّ در آگـاهي   
هوسرل نيز با تقليـل  . شود به همين خاطر هيچ جدايي بين مدرك و مدركِ وجود ندارد  مي
رسـد كـه ابـژه      ن نتيجـه مـي  كاهد و به اي ـ  يا معنا فرومي) Noema(تيك، ابژه را به نوئما  ايده

هوسرل معتقد است كـه تمـام   . دهد و حالّ در آن است  محتواي عيني آگاهي را تشكيل مي
شناسي گري، رويكرد طبيعي به آگاهي و ناديـده گـرفتن     اشكال بازنمودگرايي منجر به روان

ه مثـل  به نظر وي  تجارب اگاهان. شود  نقش اگوي استعلايي در تقوم بخشيدن به آگاهي مي
فيزيكي نيستند بلكه ابژكتيويته اي - انطباعات هيوم يا بازنمودهاي كانت صرفا تعينات رواني

هستند كه آگاهي به سوي آنها جهت گيري شده يا لحظه ي التفاتي اگاهي استعلايي هستند 
).  Husserl, 1962,pp.112-123(يابنـد   فيزيكـي تجربـه تقليـل نمـي    –هاي رواني   كه به مولفه

شود بلكه صورت يـا    اين استعلاي شيء، استعلاي تصورات و بازنمودها محسوب نميبنابر
در اينجا مي توان به تفاوت . يابد  آيدوس شيء به معناي ارسطويي كلمه به آگاهي استعلا مي

بين تغيير فيزيكي و تغيير روحاني در فلسفه آكويناس اشاره كرد مبنـي بـر اينكـه ذهـن در     
 ,Aquinas, 1947(و نـه فيزيكـي ميشـود   » تغييـر روحـاني  «تحمل مواجهه با محسوسات، م

S1,78,3c ( را مي توان نـاظر بـه حيـث التفـاتي يـا      » تغيير روحاني«كه به تعبير آنتوني كني
  ). Kenny,1993,p.34(قصدي آگاهي دانست

اعصــاب از طريــق تلفيــق   ماحصــل بحــث اينكــه اگــر نيــوبرگ مــدعي امكــان الهيــات
شناسي تجربه عرفاني است، بايد به لـوازم پديدارشناسـي پـاي بنـد     رشناسي با پديدا  عصب
عنوان يك ضلع   ولي پذيرش  بازنمودگرايي از سوي او در تناقض با پديدارشناسي به. باشد

اعصاب دچـار ضـعف روش شـناختي      اعصاب خواهد بود و از اين جهت الهيات  از الهيات
  .  شود  مي

 )Subliminal( فاني، تبييني در سطح زيرآسـتانه اي نيوبرگ مي خواهد از تجربه عر 4- 6
يا فيزيولوژيك ارائه دهد  حال آنكه عرفا اين تجربه را مربوط به سطح عالي آگاهي قلمـداد  

كنند بنابراين بين توصيف علمي نويبرگ از تجربه عرفاني با آنچه صـاحبان ايـن تجربـه      مي
ي توان به نظريه كريپكياشاره كرد مبنـي  در اينجا م. اي هست  كنند، تفاوت عمده  توصيف مي

توان با رويكرد ابژكتيو تعيين كرد زيرا واقعيـت حـالات     بر اينكه واقعيت امور ذهني را نمي
ذهني در گرو حيث پديدارشناسانه آن است براي مثال درد همان چيزي است كه بـر فاعـل   

( امكان پذير نيسـت   شود و تمايز بود و نمود در خصوص حالات ذهني  شناسايي ظاهر مي
بر همين اسـاس نيـوبرگ از پيونـد تنگـاتنگي كـه بـين حيـث        ). 171، ص 1381كريپكي، 

كند و درواقع   پديدارشناختي تجربه عرفاني با واقعيت اين تجربه وجود دارد، صرف نظر مي
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با فروكاستن اين تجربه به سـطح زيرآسـتانه اي، ماهيـت اصـلي تجربـه عرفـاني را ناديـده        
ي ورود نيوبرگ به مسئله اگاهي نيز مويد اين مطلب اسـت كـه او از حيـث      نحوه. دگير  مي

توضيح اينكه به نظر او تجارب عرفـاني موجـب   . كند  نوئتيك تجربه عرفاني صرف نظر مي
توانـد بـه بررسـي      اعصاب به طور فرعي مـي   شود بنابراين الهيات  تغيير در كيفيت آگاهي مي
اين در حالي است كه به تعبير ويليـام  ). Newberg,2010,p.186( زدرابطه آگاهي و مغز بپردا

آن اسـت يعنـي تجربـه    ) Noetic(جيمز يكي از ويژگي هاي تجربه عرفاني، حيث نوئتيـك 
  .(James,1958,p.302)شود   عرفاني يكي از صور آگاهي محسوب مي

م، مـي تـوان   اگر توصيف عرفا از حالات سوبژكتيو خود را اصل قرار دهـي  با اين تمهيد
در مجمـوع آگـاهي داراي طيـف    . تجربه عرفاني را مربوط به سطح عـالي آگـاهي دانسـت   

اي است كه از يكسو شامل ادراكات حسي و واكنش نشان دان بـه اشـياء خـارجي      گسترده
برخـي محققـان   . انجامـد   شود و از سوي ديگر به تجربه ي اتحاد با واقعيت مطلـق مـي    مي

وان چگونگي ظهور سطح فرودست آگاهي از مغز را تبيين كرد، چه معتقدند كه حتي نمي ت
جالـب   .هاي عصـب شـناختي توضـيح داد     رسد به اينكه سطوح عالي آگاهي را با مكانيسم

شناسي بـراي تبيـين     بر عدم توانايي عصباعصاب   اصول الهياتاست كه نيوبرگ در كتاب 
داند كـه در آينـده     ضعف كنوني اين علم ميكند ولي تلويحاً آن را ناشي از   آگاهي اشاره مي

دهد كه نيوبرگ مشكل تبيين آگاهي را يـك    اين رويكرد نشان مي. ممكن است مرتفع شود
در خصوص مسئله آگاهي، قائـل بـه    7داند ولي برخي مثل مك گين  امر ذاتي و ماهوي نمي

مسأله دشوار آگـاهي   از 8اند و حتي متفكري مثل مورلند  شده) Mysterianism(» رازانگاري«
در حوزه  9برخي ديگر از متفكران معاصر مثل گراف. كند  براي اثبات وجود خدا استفاده مي

دانند   نيز آگاهي را محصول مغز نمي)  Transpersonal psycholog(شناسي فرافردي   ي روان
ن نظريات شايان ذكر است كه در اينجا مجال طرح مبسوط اي. زنند  و از تجرد آگاهي دم مي

نيست و صرفا از اين جهت كه گفتمـان پوزيتويسـتي  را تـام و كمـال نـدانيم، بـه ديـدگاه        
  .معارضان اشاره كرديم

گيـري    تـوان چگـونگي شـكل     اعصاب مـي   كند كه از طريق الهيات  نيوبرگ ادعا مي 5- 6
را مفروض مفاهيم متافيزيكي را تبيين كرد ولي او خود در مواضع بسياري مفاهيم متافيزيكي 

هاي عصب شناختي مغز از  مفاهيم ذهني مثل تمايل،   اولاً او براي بررسي مكانيسم.  گيرد  مي
. دهد كه رويكـرد مـاجول بـه مغـز دارد      و اين  نشان مي كند  باور، قصد و ادراك استفاده مي

بت تعبير ديگري از نظريه قوا است كه در علوم شناختي براي نس) Modularity(ماجولاريتي 
تواند از جملـه پـيش     رويكرد ماجول به مغز مي. 10شود  دادن كاركردهاي ذهني استعمال مي
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از سوي ديگر نيوبرگ با تمايز بـين سـوژه و   . فرض هاي متافيزيكي نيوبرگ محسوب شود
نگري را يكي از روش هـاي كسـب     درواقع  او درون. ابژه به دام نگرش متافيزيكي مي افتد

ا تجارب عرفاني در تجربه اي سوبژكتيو و بي واسطه براي عرفـا تحقـق   داند زير  معرفت مي
يابد و بدون رجوع به گزارشات اهل عرفان نمي توان دقيقا تعيين كرد كه متناظر با كـدام    مي

  . دهد  مولفه از تجربه عرفاني، چه مكانسيم عصب شناختي در مغز رخ مي
گيرد، مي تـوان او را    يكي را مفروض مياز آنجا كه نيوبرگ تمايز بين امور ذهني و فيز 

انگـار    برخـي از محققـان معتقدنـد كـه دوگانـه     .  ناميـد  11انگاري ويژگـي   از مدافعان دوگانه
ها چون به تمايز خواص ذهني از فيزيكي ملزم است، هنوز نتوانسته است خود را از   ويژگي

ها قادر نيست كه   انگار ويژگي  به عبارت ديگر دوگانه. ابژه رها سازد - تمايز انتولوژيك سوژه
تبيين كاملا فيزيكاليستي از حالات ذهني ارائه دهد؛ بر همين اساس بـه نـوعي همچنـان در    

  ). Searle,2002,pp.63-64(انگار جوهري است  گفتمان متافيزيكي دوگانه
  

  گيري  نتيجه .7
و گفتگويي بين اين اعصاب درصدد است كه علم و دين را در تعامل با هم قرار دهد   الهيات

عنوان يكي از فعال ترين محققـان ايـن عرصـه، از طريـق       نيوبرگ به. دو حوزه برقرار سازد
كند تا مكانيسـم عصـب شـناختي تجربـه عرفـاني را        تصويربرداري يا اسكن مغز تلاش مي

اعصـاب    او معتقد است كه تجربه ي عرفاني منشاء تمام اديـان اسـت و الهيـات   . تعيين كند
تواند با بررسي همبسته هاي فيزيولوژيك تجربه عرفاني، زمينـه را بـراي وحـدت ميـان       مي

اعصاب را وابسته به اين مي داند كه استقلال نسبي علم   وي تحقق الهيات. اديان فراهم سازد
و دين حفظ شود به طوري كه هيچكدام اصالت ديگري را با رويكرد تقليل گرايانه، ناديـده  

گرايانـه    لي است كه تبيين او از تجربه عرفاني در برخي مواضع كاملا تقليلاين در حا. نگيرد
است و اين امر از علم باوري افراطي او و ناديده انگاشتن اصالت و استقلال دين يـا پديـده   

او از يكسو ادعاي تلفيق پديدارشناسـي تجربـه عرفـاني را بـا     . كند  هاي معنوي حكايت مي
شـود و چـون      ي ديگـر بـه نظريـه بـازنمودگرايي ملـزم مـي      شناسـي دارد  و از سـو    عصب

اعصاب از يك تناقض دروني رنج   بازنمودگرايي با پديدارشناسي سازگار نيست، پس الهيات
  .  برد  مي
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  نوشت پي
 

است كه با خـوانش هـاي انحرافـي از    هايي مثل طالبان و داعش   منظور از مذهبيدن افراطي گروه. 1
  .دين دست به اعمال خشونت آميز عليه بشريت مي زنند

  :   در كتاب مقدس چنين مي خوانيم. 2
پيشنهاد كرد براي امتحان، ده روز فقط حبوبات و آب به آنها بدهد و بعد از اين مدت آنان ... دانيال «

قايسه كند و آنگاه در مورد خوراك آنها نظر را با جوانان ديگر كه از خوراك پادشاه مي خورند م
وقتي مهلت مقرر به سر رسيد، دانيال و سه رفيق او از جوانان ديگر كه از خوراك پادشـاه  ... دهد

  ).  1: 12- 15كتاب دانيال، ( »مي خوردند سالمتر و قويتر بودند
 .ي نگارنده ي اين سطور است  تعبير داعش و طالبان افزوده. 3

 ,…Newberg and wintering and: (تاثير مراقبـه بـر كاركردهـاي  شـناختي مغـز رك بـه      درباره . .4

2010,p.518(    و همچنين در خصوص تاثير مراقبه و ذكر گفتن بر كاهش اضـطراب و افسـردگي
  ).Anastasi and Newberg, 2007, p.164: ( رك به

و ادعا كرد كه كيفيات ثانوي مثل دكارت به پيروي از گاليله بين كيف اولي و ثانوي فرق گذاشت . 5
بو، مزه و صدا در جانب فاعل شناسايي هستند و ذهن واقعيـت خـارجي را بـه نحـوي خـاص      

هابز و جان لاك نيز با انتقاد دكارت از رئاليسم ارسطويي همراه شدند و كيفيات . كند  بازنمايي مي
ديدگاه . شود  تي ذهن محدود ميثانوي را تصورات و بازنموهايي دانستند كه به قلمرو روان شناخ

باركلي با تقليل وجود به قلمرو امور ذهني، سر از ايدئاليسم درآورد و كانت نيز با تمايز بين نومن 
و فنومن، واقعيت في نفسه را دور از دسترس ذهن قرار دارد به طوري كه فقط از طريق واقعيت 

  ).Dickerson,2004,p.5(تصورات امكان مواجهه با واقعيت وجود دارد
ارسـطو  . شـود   عبارتي از ارسطو هست كه مبناي ديدگاه برنتانو درباره حيـث التفـاتي ذهـن مـي    . 6

ارسـطو،  (گويد كه آگـاهي از يـك چيـز مقـدم اسـت بـر آگـاهي حالـت ذهنـي از خـودش            مي
1367،1074b35-36 (اولا تحقق عمل ذهني مثل احساس در گرو التفات ذهـن بـه چيـزي    : يعني

سوي ديگر به نظر ارسطو قـواي حسـي بـالقوه همـان چيـزي هسـتند كـه اشـياء          ا. ديگر است
كـه در  - محسوس بالفعل چنانند يعني قواي حسي تحت تاثير معقولات بالفعل مثل رنگ و مـزه  

و فعليـت آگـاهي در   ) الف418، 1378ارسطو، (رسند  به فعليت مي - جانب اشياء خارجي هستند
بـر همـين اسـاس برنتـانو نيـز      ).  27- 24الـف 429ن، هما(گرو حضور معقولات نزد نفس است
بر اساس اين تلقي، بازنمودهاي ذهنـي همـان موضـوعات    . معقولات را حالّ در آگاهي مي داند

كند، اعمال ذهني همـان فعاليـت هـاي      حال در آگاهي هستند كه ذهن از عالم خارج دريافت مي
آگاهي نيز توجه ذاتي هر ادراك به محتواي هستند و ... ادراكي مثل ديدن، شنيدن، استنتاج كردن و

مي توان استدلال برنتانو در اثبات اينكه آگاهي حيث التفاتي دارد به صورت زيـر  . خودش است
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وقتي كه ذهن ابژه دروني داشـته باشـد و بـه آن بينديشـد، عمـل ذهنـي محقـق        ) 1: (تنظيم كرد
آگـاهي بـدون   : نتيجـه ) 3(آگاهي، همان حضور عمل ذهني بـراي خـودش اسـت    ) 2. (شود  مي

بـه  . Brentano,1982,2,20-25,pp.23-27)(موضوع يا محتوا ممكن نيست پس حيث التفـاتي دارد 
تواند به خودش بينديشد به همين خاطر   ديگر سخن تا وقتي كه ذهن به موضوعي نينديشد، نمي

   Brentano,1995,2,4,4,p.132.(6(است كه ذات آگاهي، التفات است
مـا بـراي   «: رمز آلود بودن آگاهي به خاطر انسداد شناختي مـا اسـت  ) McGinn(ك گينبه نظر م. 7

ولـي آن سرسـختانه در مقابـل    . بدن را حل كنـيم  - ايم كه مسئله ذهن  مدت طولاني تلاش كرده
من فكر مي كنم زمان آن رسيده است صادقانه بپذيريم كه ما ...تلاش هاي ما مقاومت كرده است

 ). McGinn,1997,p.529(»ز را بگشاييمتوانيم اين را  نمي

مورلند معتقد است كه در ادبيات فلسفه ذهن معاصر به انحا مختلف تبيين هاي طبيعت گرايانه از .8 
شويم كه رويكرد خداباورانه بهتر   آگاهي ارائه شده است ولي با بررسي خواص آگاهي متوجه مي

و بر اساس كاسـتي هـا و نـواقص ديـدگاه هـاي      ا. تواند آگاهي را تبيين كند  از طبيعت گرايي مي
طبيعي و همچنين  اصل استنتاج از طريق بهترين تبيين و اصـل سـادگي، خـداباوري را بهتـرين     

شود   درواقع چون از حالات ذهني تبيين شخص محور ارائه مي. داند  گزينه براي تبيين آگاهي مي
گاهي مي توان استدلالي بر وجود خدا ارائـه  و اين نوع تبيين خداباورانه است، بنابراين از طريق آ

او تبيين شخص محور را خداباورانه مي داند زيرا در اديان توحيدي خداوند به عنوان يـك  . كرد
شود و آگاهي نيز معلول ذهن مطلق الهي است و   شخص آگاه و حكيم علي الاطلاق توصيف مي

است كه تن به تبيين طبيعـت گرايانـه     ه  هم اوست كه بين ذهن و مغز نوعي همبستگي ايجاد كرد
  .(Moreland,2004,pp.206-17)ندهد

شناسي آكادميك به روان و آگاهي انسان نادرسـت اسـت زيـرا منشـأ      رويكرد روان از نظر گراف. 9
ي نزديكـي ميـان آگـاهي و     هر چند او تصريح دارد كـه رابطـه  .  آگاهي، مغز فيزيولوژيك نيست
شناختي وجود دارد؛ اما اساساً آگاهي را امري فراتر از  ژيك و آسيببرخي از شرايط نوروفيزيولو

در حقيقت وي منشأ تجارب عرفاني . داند داند، و آن را جزئي از آگاهي خلاق كيهاني مي ماده مي
به نظر او هر چند اين تجارب حالتي بحراني و رواني دارند . كند  را سطح فرافردي روان تلقي مي

كنند، يعني يك روي آن بحـران و روي ديگـر آن گشـايش و      دو رو عمل مياي  اما همانند سكه
زند كه تنها در  رانه و معارفي پيوند ميك   سرشار از پيامدهاي مثبت است كه انسان را به آگاهي بي

اين معارف براي زندگي انسان لازم و البته سـطحي از  . شوند حالات نامعمول آگاهي حاصل مي
 . Grof,1985,pp.198-199)(باشد رشد رواني مي

  ).Fodor, 1983,pp.47-101): به  براي مطالعه بيشتر درباره ماجولاريتي يا نظريه قوا نك. 10
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بر اساس دوگانه انگاري ويژگي ها واقعيت كاملا مادي منشاء دو نوع خاصيت ذهني و فيزيكي . 11
يده فيزيكي به نحو سـوم  شود زيرا حالت ذهني معلوم بي واسطه فاعل شناسايي است ولي پد  مي

  . (Nagel,1991,pp.423-424) شود  شخص و عيني تجربه مي
  

  نامه كتاب
  .انتشارات حكمت: درباره نفس، عليمراد داودي، تهران، )1378(ارسطو، 
 .نشر گفتار: الدين خراساني، چاپ دوم، تهران  ، متافيزيك، شرف)1367(ارسطو 

  .انتشارات آسيا: ايرج پور باقر، تهرانتوتم و تابو،  ،)1362(فرويد، زيگموند  
  .، نام گذاري و ضرورت، كاوه لاجوردي، انتشارات هرمس)1381(كريپكي، سول اي 
  .نشر دوران: ، مقدمات جامعه شناسي، تهران)1376(محسني، منوچهر

 
Aden, Ross( 2013), Religious today; A critical thinking approach to religious studies, New 

York: Rowman and littlefield publishers, inc  

Anastasi, Matthew w, Newberg .B, Andrw( 2008), A preliminary study of the acute effects of 

religious ritual on Anxiety, The journal of Alternative and complimentary medicine, Volume 

14, Number 2, pp. 163-165 

Aquinas(1947), Summa theological, Transltion by: Fathers of Dominican  Province, Petursburg 

Bros 

Brentano,Franz, Psychology from an empirical standpoint, Linda L.McAlister, second edition, 

London : Routledge,1995        

Brentano,Franz(1982),  Descriptive psychology, Benito Muller, London and New York: 

Routledge 

Clark,Richard(2006), The multipl natural origins of religion, Oxford: Peter Lang 

Dickerson, A.B(2004), Kant on representation and objectivity, New York: Cambridge university 

press 

Fodor, Jerry A( 1983), The modularity of mind: An essay on faculty psychology, Cambridge: 

Massachusetts and London: Massachusetts institute of technology  

Grof, Stansilav(1985), Beyond the brain; Birth, death and tranendenc in psychotherapy, Albany: 

state university of New York  

Husserl, Edmund(1962), Idea: General introduction to pure phenomenology , W.R. Boyce 

Gibson, New York: Macmillan 

James, Wiliam(1985), The varieties of religious experience, Cambridge, Massachusetts and 

London: Harvard university press 

Kenny, Anthony(1993), Aquinas on Mind, London and New York: Routledge 

 



  ... تحليل فلسفي ديدگاه نيوبرگ در الهيات اعصاب   42

  

 

McGinn,Colin (1997), “Can we solve the Mind-Body problem” in Ned Block, Owen Flangan 

and Guven Guzelder(eds),Nature of Consciousness, Massachusetts: Institute of technology  

Moreland( 2004 )  , “The Argument from Consciousness”, in Paul Copan and Paul K., Moser 

(eds.), The Rationality of Theism, London and New York: Routledge. 

Moss, Aleeze´ Sattar, Wintering, Nancy,  Roggenkamp, Hannah, Khalsa, Dharma Singh, 

Waldman,  Mark R, Monti, Daniel, Newberg, Andrew B( 2012),  Effects of an 8-Week 

Meditation Program on Mood and Anxiety in Patients with Memory Loss,The journal of 

Alternative and complementary medicine, Volume 18, Number 1, pp. 48–53 

Nagel,Thomas(1991), “What is it like to be a bat” in David.M Rosenthal(ed).  Nature Of Mind. 

New York & Oxford:Oxford University Press 

Newberg, Andrew. B, Newberg, Stephanie .K ( 2008), Hardwired for God: A 

neuropsychological model for developmental spirituality , Ed by Kline , Kathleen Kovner,  

Authoritative communities : the scientific case for nurturing the whole child, New York: 

Springer 

Newberg, Andrew. B, wintering, Nancy, Khalsa, Dharma. S, Roggenkamp, Hannah and 

Waldman, Mark. R(2010), Meditation effects on cognitive function and cerebral blood flow 

in subjects with memory loss: A preliminary study, Journal of Alzheimer’s disease,IOS 

press,  pp. 517-26 

Newberg, Andrew.B and Waldman, Mark Robert(2015), How God changes your brain; 

Breakthrough  findings from a leading neuroscientist, Ballatine book,  Random House  Inc. 

Available: ( 9/10/2015), Link:  http://www.tabalwor.com/en/  
Newberg,Andrew. B, Eugene, Aquili and  Rause, Vince(2015), why God won’t go away ; Brain 

science and the biology of the belief, Ballatine book , Published by The Random House 

Publishing Group. Available: (9/10/2015), Link:  http://www.tabalwor.com/en/   
Newberg,Andrew.B(2010),The principles of neurotheology ,Surrey:   Ashgate Publishing 

Company 

Putnam, Hillary(1981), Reason, truth and history, Cambridge: Cambridge university press 

Richards, William .A(2005), Entheogens in study of religious experiences : current status, 

Journal of religion and Health, , Vol 44, No. 4, pp.377-389 

Rowe, William L(1995), Book reviews , in The philosophical Quarterly, Vol. 45, No. 180, pp: 

375-377, Oxford:Oxford university press 

Searle, John. R( 2002), Why I am not a property dualist?, Journal of consciousness studies ,9, 

No. 12, pp. 57-46. 


